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بعدها «مشــهد» خوانده می شود، با 
دفن پیکر مطهر حضرت رضا(ع) است 
که شکل می گیرد و به مرور به شمایل 
امروزی خود می رسد. ناگفته نماند که 
تساهل مذهبی مغولان و بعدها نیز گرایش 
آنان به اســلام و تشیع رشــد شیعه گری در 
مشــهد را رقم می زند. دراین میان ســادات 
موســوی به عنوان قدیمی ترین ساکنان این 
شهر از امکان ویژه ای برای دست گیری نقابت 
ســادات، اداره حرم رضوی و زعامت سیاسی 
شهر مشهد برخوردار می شوند ولی با این همه 
حرم رضوی توسعه ای نمی یابد و تا مدت ها به 
بقعه مطهر و مسجد کوچک بالاسر محدود 
بوده اســت. در زمانه سربداران و حوالی سنه 
۷۶۰هجری قمری با اینکه حکومت همچنان 
دخالتی در اداره حرم نداشته و سادات موسوی 
گرداننده و رتق وفتق کننده امور آن بوده اند، 
این روند تغییر می کند و بقعه مطهره به دست 
حکومتیان بهســازی می شود. پس از آن هم 
طبق اسناد باقی مانده تاریخی، نخستین ایوان 
و مناره  حرم که هنرِ دست «علاءالدین محمد 
هندو» بوده است و احتمالا بنای اولیه ایوان 
طلا و گلدسته مجاور آن محسوب می شود در 
میانه قرن هفتم و هشتم هجری خورشیدی، 
پا می گیرد. این توسعه ادامه دار، چندی بعد، 
احــداث نخســتین صحــن بــرای حــرم 
حضرت رضا(ع) و معماری دوم ایوان مشهور به 
«طلا» را به نام امرای تیموری ثبت می کند که 
توانستند با طرح های آبادگرانه خود، مشهد را 
از شهری درجه دو به مهم ترین شهر خراسان 

تبدیل کنند. 
با روی کار آمدن صفویان علاوه بر گســترش 
مذهب شیعه، آداب و رسوم مذهبی بسیاری 
شــکل گرفت که ســرآمد آن ها، آیین های 
عــزاداری ایام محــرم و صفر اســت، آدابی 
کــه ارادت به اهل بیت(ع) مبنای ماناشــدن 
بسیاری از آن ها تا به امروز است. این آیین ها 
در دهه پایانی صفر و هم زمان با ایام شهادتِ 
حضرت رضا(ع) در مشــهد جلــوه  دیگری 
می گیرد. آن چنان که عاشــورای دیگری رقم 
می خورد و زمانه ســیاه جامه تــازه ای به تن 
می کنــد. آیین های عــزاداری در این ایام به 
دو دســته آیین های حرمی و آیین هایی که 
گردانندگان آن مردم هستند، تقسیم می شود.

 وقف عزا
سندهای بســیاری در آرشــیو مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی وجــود دارد که متن 
درج شده در آن، از وقف هایی برای پذیرایی 
عزاداران یا برگزاری آیین عزایی یاد می کند. 
طبق همیــن مکتوبات تاریخــی در دوران 
صفویه مراسم سوگواری با وسعت بیشتری 

در مقایســه با گذشــته برگزار می شــده و 
اطعام ســوگواران نیز ســنتی رایــج بوده 
و موقوفاتی بــه این امر اختصاص داشــته 
اســت چنان که در موقوفه شاه طهماســب 
صفوی به تاریــخ ۱۱۳۶هجری قمری آمده 
که نصف درآمد از ۹عشــر عایدات موقوفات 
کل مزرعه حسینی(مشــهد) باید هرساله 
در ایام عاشــورا و هر روز و هر شــب جمعه 
صرف خرج تعزیه داری امام(ع) شود. در این 
دوران روضه خوانی، مراســم مرثیه سرایی 
و تعزیه گردانــی در اماکــن متبرکه رضوی 
وجود داشته است و به تدریج برگزاری مراسم 
آهنگین و موزون در دسته جات مذهبی و در 
ایام عزاداری محرم و صفر مرسوم می شود که 
معمولا رواق دارالضیافه، ایوان طلای صحن 
عتیق، مسجد گوهرشــاد، مدرسه پایین پا 
و مکان هــای پیرامون آن، محــل برگزاری 

مجالس عزاداری بوده است. 
این روند موجب افزایــش وقفیات در عهد 
افشاریه می شود به طوری که از متن موقوفه 
یلداش بیگ مــورخ ۱۱۵۸هجــری قمری 
پیداست، در دهه اول محرم و اربعین و صفر 
در محل مســجد گوهرشــاد و ایوان طلای 
صحن عتیــق و پای چهل چراغ و مدرســه 
پایین پا مراســم ســوگواری و روضه خوانی 
برپا بوده اســت. علاوه بر متن وقف نامه های 
عهدنــادری وجــود نام های مجریــان این 
مراســم همانند خطیــب، حافــظ، ملا و 
صورت هزینه هــای مربوط به روشــنایی و 
طبخ حلوا و ماکولات ویژه سوگواران که در 
متن طومار علیشاهی ثبت شده، از فرهنگ 
مراسم ســوگواری در عهد نادری حکایت 
می کند. مشــهد در دوران قاجار همچنان 
مرکز برگزاری مهم ترین مراســم عبادی و 
عزاداری بوده اســت. چنان که «اوژن اوبن» 
می نویسد: «مرقد معصومه قم و مشهد محل 
مهم ترین سوگواری ها در دهه اول محرم و 

آخر ماه صفر هستند.»
 با پای دل تا حرم

پیاده رفتن به سمت حرم، یکی از جلوه های 
عرض ارادت زائران و مجاوران است که در 
روز شــهادت حضرت رضا(ع) تماشــایی تر 
می شود؛ ساکنان و مجاوران در روز شهادت 
حضرتش، سپیده نزده، از هر کوی و کوچه ای 
با پای پیاده راه سوی حرم کج می کنند و زوار 
از هفته ها قبل، جان بی قرار را به جاده های 
خراسان می ســپارند. طبق اسناد تاریخی، 
پایه گذار این آیین که عمرش پهلو به چند 
قرن می زند، شاه عباس صفوی بوده است. از 
او به عنوان نخستین کســی نام می برند که 
به طور رسمی، مسیر اصفهان تا مشهد را با 
پای پیاده آمده است. روایت است که او در 
سال۱۰۱۰هجری قمری به  همراه ملازمان و 
ندیمان خود از مسیر طبس و ترشیز، فاصله 
اصفهان تا مشهد را در ۲۸روز طی می کند 

و وارد مشــهد می شود. ســپس بی درنگ، 
بی موزه با پای تاول زده، خود را به آســتان 
حضرت رضا(ع) می رســاند و عرض ارادت 
می کند. همچنین در متون کهن آمده است 
که شــاه عباس صفوی طی مدت اقامتش 
در مشهد، هر شــب تا صبح، در حرم به سر 

می برده و همچون خدام، گاه جاروکشــی 
می کرده و گاهی هم مشــغول روشن کردن 
شمع و گرفتن گل شمع ها بوده است. او در 
سال های بعد نیز به قصد زیارت، کوله بار سفر 
به مشهد می بندد و در هر بار سفرش، دست 
به اقداماتی عمرانی بــرای بهبود وضعیت 
شهر می زند. به عنوان مثال او در سفر نخست 
خود، دســتورهایی مبنی بر تعمیر صحن و 
ضریح مطهر صادر کرده است و موفق شده 
درِ مرصع به جواهرهــای گران بهایی را که 
حین جنگ با ازبکان نذر کرده بوده، بسازد 
و در حرم نصب کند. ۶سال بعد شاه عباس 
در ســفر دوم خود به مشــهد، آب چشمه 
«گلسب» یا همان چشمه گیلاس را با ایجاد 
نهری که بعدها به «نهر شاهی» (نهر نادری) 
معروف می شــود، به درون شــهر هدایت 
می کند تا طبق وقف نامه اش به مصرف عامه 

و زوار علی بن موسی الرضا(ع) برسد.
 از حرکت دسته ها و هیئت ها تا نعش کشی

طبق آمارها در دهه اخیر هرســاله حدود 
۴هزار هیئت خراســانی و غیرخراسانی در 
هفته آخر صفر به مشــهد می رسند. آیین 
ورود هیئت های عزادار نه به این وســعت 
اما رسمی و سنتی دیرینه و دیرپا دارد. این 

هیئت های عزادار هرســاله می آیند تا ظهر 
روز شــهادت در آســتان حضرت دوست، 
جان بی قرار را قراری دوباره دهند. پشــت 
در پشت حرکت کردن این هیئت ها با نوای 
نوحه هایی که هرکدام با گویشــی و زبانی 
خوانده می شود، شکوهی دارد تماشایی که 
تنها در این خاک و اقلیم 

دیده می شود.
دکتــر علــی شــریعتی 
در کتــاب «راهنمــای 
خراســان» حرکــت این 
هیئت هــای زائــر را در 
دهه۵۰چنیــن به تصویر 
می کشــد: «بزرگ ترین مراســمی که در 
خراسان و به ویژه در مشهد برگزار می شود، 
برپایی مراســم محرم و صفر است. در این 
ماه قیافه شــهر به کلی دگرگون می شود. 
لباس ها، چهره هــا، رفت وآمدها، کوچه ها 
و خیابان هــا، بــازار و صحن های مســجد 
گوهرشاد، رواق ها و حرم مطهر وضع تازه ای 
به خود می گیرند. مــاه محرم و به خصوص 
روز اربعین و چهل وهشتم تقریبا همه مردم 
شهر در مراســم عزاداری شرکت می کنند 
و دســته های متعدد عــزاداری از دهات و 
شهرهای اطراف خراســان و حتی از دیگر 
نقاط ایران وارد شهر می شوند و چون قالب 
زواران این ایام را برای زیارت امام(ع) انتخاب 
می کنند، جمعیت شــهر ناگهــان به طرز 
غیرعادی رو به افزایش می رود. علاوه بر این 
در هر محله ای یک یا چند دسته سینه زنی 
وجود دارد کــه در این ایــام پیراهن های 
یکنواخت سینه بازِ ســیاه رنگ می پوشند و 
به طور منظم و با آهنگ های خاصی ســینه 
می زنند و اشــعاری را تکــرار می کنند. هر 
دسته هم غالبا به دو گروه تقسیم می شوند 
و پشت ســر هم حرکت می کنند و به طور 
متناوب می خوانند و سینه می زنند. عده ای 

هم پیشاپیش دسته پیش می روند و جریده 
بزرگی که با چرخ های متعدد و پارچه های 
سبز و مشکی و سنگ هاو اشــیای قیمتی 
تزیین شده اســت، در جلو هر دسته حمل 
می کنند. پرچم ها و علم هــا و عماری های 
متعددی نیز این جریده را همراهی می کند. 
در مشهد بیش از هر شهر مذهبی دیگری در 
کشورهای اسلامی، دسته سینه زنی وجود 
دارد که هیئت متحده متوسلین به یکی از 
ائمه یا شهدای کربلا معروف اند. شمار این 
دســته ها به بیش از صد می رسد که از نظر 
تعداد عضو و تجهیزات با هم اختلاف بسیار 
دارند. زنجیرزنی یکی دیگــر از آیین های 
عزاداری است که سال هاست انجام می شود 
اما در این میانه نعش ســازی از آیین هایی 

است که دارد کم کم متروک می گردد.»
 تابوت به دوش بردن زنان نوغان

تابوت بــر دوش بردن و گل افشــان کردن 
پیکر نمادین حضرت رضــا(ع) یکی دیگر از 
آیین های عزاداری مشــهدی ها در روزهای 
پایانی صفر است. طبق روایت های شفاهی 
۱۲۰۰ســال اســت که زنان نوغان هرساله 
تابوت نمادین ثامن الحجج را می سازند با گل و 
پارچه سبز آذین می کنند، بر سر شانه می برند 
و پس از چرخاندن در محلــه، موی کَنان و 
مویه کُنان به سوی حرم قدم می گیرند. این 
حرکت اگرچه سندیت تاریخی ندارد، براساس 
داستانی شکل گرفته که قرن هاست دهان به 
دهان و سینه به ســینه چرخیده است. این 
داستان می گوید: زنان این محله هنگامی که از 
شهادت امام رضا(ع) با خبر شدند، با بخشیدن 
مهریه های خود به شوهرانشان، اجازه گرفتند 
تا پیکر مطهر پسر رسول خدا را تشییع کنند. 
آنان سپس با دســته های گل و گلاب، راهی 
محل دفن می شــوند تا به این صورت، آداب 
مهمان پذیری و غریب نوازی شــان را به جا 

آورند.

در آيين شمع گردانی که تنها در شب شهادت 
حضرت رضا(ع) برگزار می شده است و احتمالا قدمت آن 
به دوران صفویه پهلو می زند، خادمان آتش پیه سوزهای 
حرم را می کشتند و سپس با روشن کردن شمع و 
گرداندن آن در صحن و رواق عزاداری می کرده اند

در آيين شمع گردانی که تنها در شب شهادت 
حضرت رضا(ع) برگزار می شده است و احتمالا قدمت آن 
به دوران صفویه پهلو می زند، خادمان آتش پیه سوزهای 
حرم را می کشتند و سپس با روشن کردن شمع و 
گرداندن آن در صحن و رواق عزاداری می کرده اند

علاوه بر ســنگ تمامی که مردم برای هرچه باشکوه تر 
برگزار کردن عزاداری های دهه پایانی صفر می گذارند، 
آیین هایی چندصدساله  هم هستند که خادمان آستان 
ملائک پاسبان حضرت رضا(ع) در حرم برگزار می کنند. 
طبق اسناد باقی مانده در آستان قدس رضوی، برگزاری 
مراسم دهه پایانی ماه صفر، سوگواری ایام شهادت پیامبر 
اکرم(ص)، امام حسن مجتبی (ع)، امام رضا (ع) و اربعین 
حسینی در حرم مطهر، بیش از یک قرن و نیم قدمت دارد 
و در زمره مراسمی است که از اهمیت زیادی نیز برخوردار 
است. از نحوه برگزاری عزاداری های دهه پایانی صفر در 
حرم ۳۰عنوان سند مالی باقی مانده که در آن هزینه های 
مصرفی آستان قدس سیاهه شده است. عمر قدیمی ترین 
این اسناد به دهه آخر صفر ســال۱۳۱۰هجری قمری 
می رسد که مربوط به مجالس خطبه خوانی، شمع گردانی 

و مجالس روضه خوانی در آستان حضرت رضاست.
 خطبه خوانی

خطبه خوانی در شب عاشورا و شب شهادت امام رضا(ع) به 
شکل کنونی از دوره پهلوی دوم و هم زمان با شکل گیری 
اداره تشریفات آستان قدس رضوی مرسوم شده است. 
این آیین دوبار در ســال، یکی در شب عاشورا و دیگری 
در شب شــهادت حضرت رضا(ع)، و بر اساس وقف نامه 

علیشاه، حاکم وقت خراســان در ۱۱۶۰هجری قمری 
برگزار می شود که در آن، همه خادمان با شمعی در دست 
گرداگرد صحن جمهوری اسلامی(در گذشته در صحن 
عتیق) می ایستند و با نوای خطبه خوان عزاداری می کنند.

 شمع گردانی
در آییــن شــمع گردانی که تنها در شــب شــهادت 
حضرت رضا(ع) برگزار می شده است و احتمالا قدمت آن 
به دوران صفویه پهلو می زند، خادمان آتش پیه سوزهای 
حرم را می کشتند و سپس با روشن کردن شمع و گرداندن 
آن در صحن و رواق عزاداری می کرده اند. در باب برگزاری 
این آیین، دو سند در آرشیو آستان قدس رضوی وجود 
دارد که مربوط به سال های ۱۳۳۴قمری و ۱۳۳۵قمری 
است و در آن ها دستورهای مسئولان وقت برای چگونگی 
برگزاری مراســم و نحوه هزینه کرد آن ها آمده است. در 
این اســناد که یادگار دوره قاجار هســتند، «سیدجواد 
ظهیرالاسلام» به کشیک نویس آستان قدس جهت حاضر 
نمودن همه کارکنان پنج کشیک به منظور برپایی مراسم 
عزاداری و شمع گردانی در شــب بیست ونهم (شهادت 
امام رضا(ع)) و استفاده نکردن از چراغ دستوراتی می دهد. 

هم او در سندی که درست یک سال بعد سیاهه شده، به 
شعاع التولیه صاحب جمع روشنایی جهت فراهم کردن 
شمع برای مراسم شمع گردانی شب شهادت امام رضا(ع) 

در سال۱۳۳۵ قمری دستورهایی داده است.
 برپایی مجلس روضه

در دهه آخرماه صفر همچون دیگر ایام وفات و شهادت 
ائمه اطهار (ع)، روضه خوانــان، نوحه خوانان و خطبای 
آستان قدس در دارالضیافه، دارالذکر، دارالحفاظ یا ایوان 
طلا به ذکر مصیبت می پردازند. اسنادی هم دراین باره در 
آرشیو اسنادی آستان قدس وجود دارد که قدیمی ترین 
آن ها مربوط به هزینه های برگزاری مراســم سوگواری 
در دهه آخر صفر به ســال۱۲۸۲ هجری قمری از محل 
مصارف موقوفه وزیر نظام است. در این سند هزینه های 
مربوط به برگزاری مجلــس روضه خوانی دهه آخر ماه 
صفر در ایوان طلا(ایوان نادری) در دوره قاجار ذکر شده 
است. ناگفته نماند که اگرچه از چگونگی برگزاری مراسم 
شب شهادت امام رضا(ع) در دوره صفویه اسنادی وجود 
ندارد، کارشناسان قدمت این آیین را هم مربوط به دوره 

صفویه می دانند.

 شب شام غریبان
در این سنت عزا که آن هم دوبار در سال یعنی در شب 
عاشورا و شب شهادت حضرت رضا(ع) برگزار می شود، 
همه کارکنان آســتانه در اداره مرکزی آســتان قدس 
رضوی در چهارراه شــهدا حاضر می شوند و سوگواری 
می کنند. در این مکان به جز چند شمع، چراغی روشن 
نمی شــود و محوطه تاریک و غم انگیز است. هم زمان با 
بلندشدن صدای اذان مغرب از گلدسته ها، نماز جماعت 
برپا می شود. ســپس خدمه با  در دست داشتن شمعی 
روشن و نظمی خاص برای عزاداری و سوگواری به سوی 
حرم مطهر رضوی بــه راه می افتند. مــردم و زائران از 
ساعتی قبل، مشــتاقانه در دو طرف خیابان برای دیدن 
هیئت خدمه حضرت امام رضا(ع) اجتماع کرده و با آنان 
همدردی می کنند و برای سلامتی خادمان حضرت(ع) 

صلوات می فرستند. 
منابع گزارش: گفت وگو با کاظــم جهانگیری کلاته، 
کارشناس اسنادی مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتاب 
«پیشینه عزاداری در حرم رضوی» تالیف محمدرضا 
قصابیان، کتاب «موقعیت جغرافیایی مشهد» از مهدی 
سیدی، آرشیو عکس مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

و...

صفر در حرم

با چشم تر 
در محضر دوست
بازخوانی آيين های عزاداری خراسانی ها و جلوه های ارادت 
به امام رضا(ع) در دهه پایانی صفر
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در مروری بر تاریخچه شکل گیری نظمیه و پلیس به 

مناسبت روز نیروی انتظامی

روزگار مردان امنیت

در ایران تا پیش از سال۱۲۵۶ خورشیدی سازمانی به نام 
اداره پلیس و نظمیه نبود و کلانتر تهران که امور انتظامی 
پایتخت یا دارالخلافه را برعهده داشــت، عده ای فراش را 
به خدمت گرفته بود تا وظایف امنیتی و انتظامی، احضار 
و جلب متهمان، مظنونان، بدهکاران و اهل فسق و فساد، 
یعنی وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک انجام 

دهند.
 ۱۲۵۷: شکل گیری پلیس ایران

۲۰ آبان ۱۲۵۷ نخســتین تابلو پلیس ایــران در ابتدای 
خیابان الماسیه تهران که امروز «باب همایون» نام دارد، 
بر سر در عمارت پلیس آویخته شد تا این اداره که عبارت 
«اداره جلیلــه پلیس دارالخلافه و احتســاب» روی تابلو 
آن درج شــده بود، به مردم کوچه و بازار معرفی شــود. 
ناصرالدین شــاه که در روز افتتاح اداره پلیس دارالخلافه 
حضور داشت، شعری سروده که این است: «رندانه حذر 
کنید یاران ز پلیس/ یک مو نرود به خرج آنان تدلیس// در 
مجلس «کنت مونت فورته» خواهد ماند/ در چرخ اگر خطا 
نماید جرجیس.» مونت فورته در ادامه خانه ای را به عنوان 
اداره نظمیه تشکیل داد و شروع به استخدام نیروی پلیس 
کرد، کاری که تــا پیش از او توســط فراش ها، قراولان و 

سربازها انجام می شد.
 ۱۲۷۵: شکل گیری ژاندارمری

در سال۱۲۷۵ خورشیدی، دولت ایران برای نخستین بار 
ازطریق نامه ای که ناپلئون سوم به ناصرالدین شاه نوشته 
بود با ســازمانی به نام ژاندارمری که در کشــور فرانسه 
دایر شده بود، آشــنا شــد و آگاهی مختصری درباره آن 
پیدا کرد. در تشکیلات و ســازمان های اداری و حکومتی 
ایران تا سال۱۲۷۶ خورشیدی که «میرزاعلی اصغرخان  
امین الدوله»، صدراعظم مظفرالدین شاه، به فکر تأسیس 
سازمانی به نام ژاندارمری افتاد، اثر مشهود دیگری یافت 
نشده و گویا روال حفظ امنیت و نظم شهر چون گذشته 
بوده است. اسفند۱۲۷۷ بود که در تهران ژاندارمری ایجاد 
شــد؛ گویا در ابتدای امر، جمعی از نجیب زادگان را برای 
خدمت قبول می کردند تا به آن ها مواجب، لباس و اسلحه 
بدهند. ژاندارمری بعدها در ســال های نخستِ مشروطه 
برای کوتاه کردن دست خان ها و برچیدن نفوذ درباریان 
به دو بخش «ژاندارمری دولتــی» و «ژاندارمری خزانه» 

تقسیم شد.
 ۱۲۸۵: تاسیس نظمیه

پس از برقراری مشروطه و احتیاج شدید کشور به نظم و 
امنیت داخلی، با تصویب مجلس شــورای ملی مقرر شد 
اداره ای با نام «امنیه داخلی» تشکیل شود و همه وظایف 
ژاندارمری داخلی را برعهــده بگیرد. این اداره که زیرنظر 
ادارت تابعه جنگ بود، به ریاســت «ســردار بهادرخان 
بختیاری» در تهران شــروع به کار کــرد. در این ایام در 
مشهد ۳۰قراولخانه وجود داشــته است که وظیفه حفظ 
امنیت شهر را برعهده داشته اند. این قراولخانه ها از زمان 
امیرکبیر در مشــهد فعال بوده اند. در سال های نخست 
مشــروطه نیز «معتمدالوزرا» رئیس نظمیه مشهد بود. 
زمانی که رکن الدوله، حاکم خراســان، بــه تهران رفت و 
ظهیرالسلطان، فرزند ظهیرالدوله، کفیل او در این ایالت 
شــد، ناامنی و ســرقت در محلات و خیابان های مشهد 
افزایش یافت. پس از مدتــی وقتی وضعیت نظمیه بهبود 
یافت، در هر محله کمیسری تشــکیل شد و مقرر کردند 
هرواقعه ای به این مکان اطلاع داده شــود. در این دوران 
همچنین حمل اسلحه ممنوع شــد و تعداد پلیس ها در 
مشــهد افزایش یافت، به طوری که شــب و روز پیوسته 
درحال گشــت زنی بودند. نظمیه مشــهد در این زمان 
علاوه بر اداره مرکزی شامل ۶کمیسری بود که در «بازار 
سرشــور»، « دروازه ســراب»، « بالا خیابــان» ، «دروازه 
عیدگاه»، « پایین خیابان» و «دروازه نوغان» مستقر بودند.
اما مهم ترین دوره نظمیه در مشهد که به صورت مجزا از 
بلدیه فعالیت می کرده، زمان فعالیت مستخدمان سوئدی 
بوده است. به دنبال منصوب شدن قوام السلطنه به والیگری 
خراسان در آغاز سال۱۲۹۷ شمسی، با هماهنگی وزارت 
داخله از ماژور «شوبرگ» ســوئدی برای ریاست نظمیه 
مشــهد دعوت می شــود. مهم ترین اتفاق دوران ریاست 
او، دستگیری قوام الســلطنه، والی خراسان، و بسیاری از 
بزرگان مشــهد توســط کلنل محمد تقی خان پسیان در 
۱۳فروردین ۱۳۰۰خورشیدی بود. پس از به قدرت رسیدن 
او تشکیلات ژاندارمری وسعت یافت، آن چنان که در اوایل 
ســال۱۳۰۰، تعداد نیروهای آن به ۱۰۰ ســواره نظام و 

۵۰۰۰قبضه تفنگ رسید.
 ۱۲۹۹: تاسیس ژاندارمری

این روند به همین شکل ادامه پیدا می کند تا اینکه پس از 
کودتای اسفند۱۲۹۹ خورشیدی، رضاخان که فرماندهی 
دیویژیون قزاق را برعهده داشت، تصمیم گرفت از ادغام 
دو نیروی قزاق و ژاندارمری دولتی، سپاهی ایجاد کند. او 
بالاخره قوام الســلطنه صدر  را راضی کرد و به این صورت 
یک سال بعد، قشون متحدالشــکل ایجاد شد. متعاقبا به 
موجب این حکم در ۲۲بهمن سال۱۳۰۰خورشیدی نیز 
اداره امنیه که زیرمجموعه وزارت جنگ بود، شکل گرفت.

 ۱۳۷۰: شکل گیری ناجا
پلیس ایران پس از انقلاب در ســال۱۳۷۰ خورشیدی از 
ادغام شهربانی و ژاندارمری به وجود آمد و در حال حاضر 
با عنوان اختصاری «ناجا» به صورت رسمی مسئول حفظ 

امنیت داخلی کشور است.

تصویری از عزاداری زنان نوغان 
که تابوت نمادین حضرت رضا(ع) را بر 
دوش می کشند

هزینه های مربوط به برگزاری مجلس 
روضه خوانی دهه آخر ماه صفر 
در ایوان طلا (ایوان نادری) 
از محل مصارف موقوفه وزیرنظام
تاریخ :  ۱۲۹۳ ق.

شمع گردانی در حرم
تاریخ:۱۳۳۴

هیئت ۵۰ نفری پیاده 
که از ولایات خراسان به مشهد رسیده اند - دهه ۴۰

ظهر روز شهادت حضرت رضا(ع)
حرم مظهر - سال ۱۳۶۸


